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 اجازه بدهید نخســت بــه بازخواني  �
بپردازیم.  مدنــي  نهادهــاي  تحــولات 
نهادهــاي مدني در ایران چــه تاریخي را 

پشت سر گذاشته اند و به کجا رسیده اند؟
مینو مرتاضي: نهادهاي مدني با کار پیوســته و 
جمعي نقش تعیین کننــده اي در ایجاد یك 
فضاي مشــارکت براي انتخابات ۹۲ داشتند. 
استدلال کنشــگران عرصه دانشجویي، زنان، 
معلمــان و کارگــران در برابر مشــي تحریم 
انتخابات این بود که تحریم انتخابات ســبب 
بستن راه ها خواهد شد و با لطبع این وضعیت 
به ضرر نهادها ي مدني اســت؛ نهادهایي که 
بــه  منزله دریچه ها و منافذ تنفســي جامعه 
بــراي استنشــاق هــواي آزادي و عدالت به 
شمار مي آیند. کنشگران مدني یادشده در پي 
نشست هاي متعدد به این نتیجه رسیدند که 
انتخاب درســت دوران حاضر، شرکت فعال 
مطالبه محــور در انتخابات اســت. بهتر آن 
است که به جاي تحریم منفعلانه یا انتخاب 
بر اســاس رابطه دلدادگي و سرســپردگي با 

ارائــه مطالبــات اقشــار و گروه هاي مختلــف مردم از 
نامزدهاي انتخاباتــي برنامه هایي برای دسترســي به 
مطالبــات مردمي بخواهیم و رأي مــا در اصل رأي به 
برنامه هاي کارآمد باشــد. از جمله مهم ترین مطالبات 
و به  دنبــال آن برنامه هاي ارائه شــده در انتخابات ۹۲ 
گســترش تشــکل ها و نهادهاي مدني بــود؛ اما زمان 
ظهور و بروز آشکار نهادها ي مدني متمایز از نهادهاي 
خیریه اي و تعاوني ها به تأسیسی ۷۶ و دوران اصلاحات 
بر مي گردد. مشي دولت اصلاحات معطوف به توسعه 
سیاســي بود و براساس این مشي در دوران هشت ساله 
ریاســت جمهوري تأسیسي ۷۶ الي ۸۴ نهادها ي مدني 
دولت بنیاد و ســازمان هاي مردم نهاد بسیاري تأسیس 

شدند.
نهادهــا ي مدني تأسیس شــده به طــور اختصاري 
ان جي او نامیده مي شوند؛ اما بسیاري از نهادها ي مدني 
به دلیل دولت بنیاد بودن آنها را جي جي او مي نامیدند. 
این نهاد ها تبعا نمي توانســتند از سیاست زدگي مصون 
بماننــد. چیرگي رویکرد سیاســي بــر نهادها ي مدني 
غیر دولتــي هم مشــهود بــود؛ زیرا جامعــه انقلابي و 
تازه کمر  راســت کرده از انقلاب و جنگ در آن تأســیس 
جامعه اي بســیار سیاســي بود و از زاویه نگاه سیاست 
به تحولات و تغییرات اجتماعي مي نگریســت؛ از این رو 
نهادهــاي مدنــي به منزله نهــادي برای ابــراز وجود 
اپوزیسیون سیاسي هم وجهه و اعتبار خاصي پیدا کرده 
بود. یکي از دلایل استقبال کنشگران سیاسي حضور در 
نهادها ي مدني مدل کنش سیاسي و الگوي ترکیه بود. 
آنها آشــکارا دیده بودند کــه اردوغان و دولت رفاهش 
برآمده از فعالیت طولاني مــدت اردوغان و یارانش در 
نهادهــا ي مدني و خیریه اي و کمک رســاني به مردم و 
جلب اعتماد عامه براي حل مســئله معیشــت و رفاه 
مردم بوده است. بسیاري از این کنشگران به دلیل اینکه 

در دولت و احــزاب اصلاح طلب 
نفوذ داشته و توانسته بودند مجوز 
فعالیت نهادهاي غیردولتي را به 
دست آورند، با کار مدني به سبک 
خودشــان در پي افزایش اعتبار و 
قدرت سیاســي براي خود بودند. 
آنهــا توجه نداشــتند کــه قدرت 
اعتماد  نتیجه  اردوغان  سیاســي 
مــردم به کنــش اجتماعي بدون 
چشمداشــت و داوطلبانه حزب 
رفاه و توســعه قبل از رسیدن به 
قدرت بود. نگاه سیاسي معطوف 
به کسب اعتبار و قدرت سیاسي به 

نهادها ي مدني بسیار ضربه زد.
هادي کاشاني: در اینجا مي توان چهار مرحله تاریخي را 

برشمرد.
۱. قبل از دهه ۷۰ که شاهد مدلي از نهادهاي سنتي 
و مذهبــي و خیریه ها بر پایه باورهاي مذهبي هســتیم 
که بیشتر روي تعاوني ها، صندوق هاي قرض الحسنه و 
حوزه هایي براي بیماري هاي خاص فعالیت مي کردند. 

۲. از دهــه ۷۰ به بعد شــکلي از نهادهاي مدرن را 
در حوزه هــاي مختلف تجربه مي کنیــم که یك مقدار 
دسته بندي حوزه ها مشــخص تر مي شود؛ مثل محیط 
زیســت، کودکان و... به میان مي آید و طیف وسیعي از 
داوطلبان و مخاطبان را داریم که به واسطه بسته بودن 
فضاي اجتماعــي جامعه در دهه ۷۰، بــا هر انگیزه و 
سمت و سویي به نهادهاي مدني وارد مي شوند، چراکه 
این تشــکل ها یك نوع فضاي آزاد است براي گفت وگو، 
بعضا دوســت یابي و ایده هاي متفاوت را آنجا مي توان 

به آزمون گذاشت.
۳. بالطبع این فضا در ســال ۸٤ افــول مي کند و با 
توجه به فضاي سیاســي و اجتماعي حاکم، عمده این 
نهادها دچار فروپاشي مي شــوند. از یك سو بسیاري از 
نهادهاي مدني نهادهاي د ولت ساخته بودند که اصولا 
سازوکارشان منطبق با نهادهاي مدني واقعي نیست و 
بالطبع از بین مي روند و علت بعدي هم این اســت که 
فقدان تجربه کاري و مطالعاتي در زمینه شــکل گیري 
ساختار ســازماني این نهادها، با وجود آنکه شکل شان 
مدرن است ولي ساختار سازماني آنها ساختار سازماني 
سنتي اســت که بر پایه مدلي که از سوي وزارت کشور 
وقت و دســتورالعمل ها و اساســنامه هاي تیپ ابلاغ 
شــده، شــکل گرفته اســت. بنابراین شــما با طیفي از 
هیئت مدیره هاي مسن مثلا پیش کسوت محور، فرهیخته 
یا به عبارتي پدرســالار مواجه هستید که آمده اند طیف 
زیــادي از جوانان پرشــور را جذب کنند امــا با بحران 
مدیریت آنها مواجه مي شوند؛ بدنه داوطلبانه این نهادها 

مطالباتي را مطرح مي کند که بدنه مدیریتي نمي تواند 
پاســخ گوي آنها باشد. بنابراین از طرفي فضاي سیاسي 
و اجتماعي بیروني و از ســویي ســاختار درون سازماني 
این نهادها هر دو منجر به فروپاشي سازمان ها در ابتدا 
و میانه دهه ۸۰ مي شــود. با بسته شدن فضاي سیاسي 
شاهد ظهور شکل دیگري از نهادهاي مدني به واسطه 
شکل گیري شــورایاري ها در شهر تهران و شهرستان ها 
هســتیم که به دلیل گرفتن اعتبــار از انتخابات مردمي 
و کار میداني در محلات تجربه هاي بســیار ارزشمندي 

تولید مي کنند.
قــدري  بــه  دهــه ۹۰  در   .۴
بحران هاي زیست محیطي و سایر 
بحران هاي اجتماعي و موضوعي 
فراگیــر شــده کــه آگاهي هــاي 
عمومي هم نســبت به مســائل 
بالا رفته اســت. حالا دیگر بحث 
آموزش و آگاه سازي نیست؛ بحث 
مدلي اســت که باید بــه این فکر 
کند کــه هر نهاد مدنــي چگونه 
مي تواند اثرگذاري خود را حفظ و 
باقي نهادها را با خود همسو کند. 
در واقــع ما با چالش عصر جدید 
فعالان مدنــي و نهادهاي مدني 

مواجهیم.
 جناب کاظمي، شما با تأکید بر همان سیر تاریخي  �

بفرمایید که از منظر جامعه شناختي وضعیت جامعه 
مدني امروز در ایران را چطور تحلیل مي کنید؟

عباس کاظمي: جامعه ایران اساسا یك جامعه مردم نهاد 
نیست و مي توانم بگویم درواقع دولت نهاد است. همه 
چیز آن حول نهاد سیاســت مي چرخد. بعد از جنبش 
دو خرداد و روي کارآمدن دولت خاتمي، یکباره موجي 
از تشــکیل نهادهاي مدني و ســازمان هاي به اصطلاح 
مردم – نهاد شــکل مي گیرد اما باید به تشکیل یک شبه 
ایــن حجم عظیم از ســازمان هاي مردمــي تردید کرد. 
شکل گیري جامعه مردم نهاد، فرایندي است و نمي تواند 

در زمان کوتاهي شکل گیرد.
این در حالي اســت که ما جامعه جدیدي داریم که 
نه به دلیل انگیزه هاي مذهبي و سنتي به دنبال یك خیر 
است بلکه به انگیزه هاي کاملا مدرن مبتني بر نیازهاي 
کاملا جدید جامعه فکر مي کند و به دنبال کار داوطلبانه 
براي اداره جامعه است. من ترجیح مي دهم نهادهاي 
مدني را خیلي سیاسي تعریف نکنم، اما نمي توان انکار 
کرد که در دوران اصلاحات و پس از آن همواره تعریف 
سیاســي از ســازمان هاي مردم نهاد غالب بوده است. 
در دهه اخیر اســت که تعاریف اجتماعي خود را بیشتر 
نشان داده و این تشکل ها تلاش کردند خود را به تدریج 

از زیر سیطره سیاست خارج کنند.
بنابرایــن، جامعه مدنــي که خود بیشــتر یك ایده 
سیاسي بوده است، دارد به یك ایده جامعه اي نزدیك تر 
مي شود. از ســوي دیگر، جامعه ایران در این چند دهه 
خیلي تغییر کرده و مرزبندي هاي اجتماعي در آن خیلي 
متکثر شــده و همین طور مطالبات نیز خیلي پیچیده تر 

شده اند.
مشــکلي که هنوز در جامعه مشاهده مي شود، این 
اســت که با وجود آنکه جامعه ما احساس مي کند به 
نهادهاي مدني نیاز دارد اما کماکان دولت بنیاد اســت 

و هنوز مردم بنیاد نیســت. متأســفانه دنبال قهرماني 
اســت که دولت را تصرف کند و نجاتمان دهد. یکي از 
شاخص هاي جامعه مردم بنیاد دیالوگ و با هم کارکردن 
است. ولي ما امروزه تشکل هاي موازي زیادي داریم که 
موضوع مشترك دارند ولي حاضر نیستند با هم کار کنند. 
من فکر مي کنم همان الگوي رفتاري که در مناظرات و 
در عرصه سیاسي شاهدش بودیم، در تشکل هاي مدني 
هم شاهدش هستیم؛ به این معنا هنوز براي رسیدن به 

یک جامعه مردم- بنیاد راه زیادي داریم.
اگر بخواهم حرفم را خلاصه کنــم، باید بگویم که 

بــه نظــرم نهادهاي مدنــي در 
دهــه ۷۰ یــك پدیــده لاکچري، 
تابع مد  نخبه گرایانه، سیاســي و 
بود. ولــي امروزه فکر مي کنم این 
ولي  ضعیف اند،  اگرچه  تشکل ها 
بر پایه یك ســري از نیازها شــکل 
گرفته اند. یکي از دلایل ضعفشان 
هم مي تواند این باشــد که پشت 
جامعه مدني در جامعه اي مانند 
آمریکا، سرمایه داران قرار دارند اما 
در ایــران دولت از پشــتوانه نفت 
و شــهرداري از پشــتوانه تراکــم 
برخوردار بوده و نهادهاي مردمي 

هیچ پشتوانه مالي نیرومندي ندارند. 
مینــو مرتاضي: بعــد از جنگ و دهــه ۷۰ بعضا جوانان 
را مي دیدیــم که بدون نشــان و آدرس خاص در قالب 
گروه هــاي کوچک اجتماعي جمع مي شــدند و کنش 
خاص خودشــان را داشتند. مراسم تاســوعا و عاشورا 
و شــب یلدا و چهارشنبه ســوري و نوروز و این قبیل را 
به روش متفاوت از روش هاي مرســوم و روش رسمي 
دولتي برگزار مي کردند. این جمع هاي کوچک جوان در 
دوراني که در عرصه عمومي هیچ فضایي غیر از فضاي 
جنگ و انقلاب نبود، اندک فضایي براي طور دیگر دیدن 
و نگاه متفاوت به قضایایي که در اطراف اتفاق مي افتاد، 

مي گشود.
ممکن اســت بگویید اینها کجــا و نهادها ی مدنی 
کجا؟ شــاید بتــوان گفت ایــن تجمعــات کوچک که 
هیچگاه ســازوکارش برای مردم روشن نشد که چگونه 
جوانان تصمیــم می گیرند در گروه هــای چندصدنفره 
مثلا شمع به دست شــام غریبان امام حسین(ع) را در 
میدان محســنی (میدان مادر) و یا هفت حوض نارمک 
یا ســعادت آباد برگزار کنند آن زمان استفاده از تلگرام 
و ایــن قبیل فضاها هــم رایج نبود. ایــن قبیل دور هم 
جمع شــدن ها به منزله امکانی برای جوانــان بود تا از 
درخودماندگی و احساس تنهایی خارج شوند و مهیای 
عبور و گذار از «من» در جهت «ما»شدن جمعی شوند. 
امکانی کــه امروز تبدیل به نهادهــای مدنی با رفتار و 

برنامه های روشن و قانونی شده است.
نکتــه مؤثر دیگر در سرنوشــت کنشــگران مدنی و 
نهادها ی مدنی که باید به آن توجه کرد مســئله امنیت 
روانــی و آزادی بیــان در جامعــه و تحمــل نهادهای 
انتقــادی ماننــد نهادهــای غیردولتی و ســازمان های 
مردم نهاد اســت. در جوامعی مانند جامعه ما همیشه 
تابوها از ســوی قدرت سیاســی و اغلب از بالا شکسته 
می شود؛ مثلا وقتی رئیس جمهور از حقوق شهروندی 
صحبت کنــد، مردم هم قــادر خواهند بود با اســتناد 

به مرجــع قــدرت از حقوق شــهروندی و 
حقوق بشــر صحبت کننــد. وقتی دولتمرد 
و صاحب قدرتی از فســاد ســخن می گوید، 
مــردم و جامعه مدنــی راحت تر قــادر به 
نقــد آن خواهند بود. یکــی از موانع اصلی 
رشــد جامعه مدنی وجود فساد گسترده در 
حوزه های قدرت سیاسی و اقتصادی است. 
نکته دیگری که باید به عنوان یکی از موانع 
فعالیــت مدنی به آن پرداخت، ســماجت 
نهادهای قدرت برای تخصیص اختیارات و 
انحصار منابع نزد خود اســت. این موضوع 
سبب سیطره خودسانسوری و محافظه کاری 
و گاهــی تملق و چاپلوســی بــر نهادها ی 
مدنی شده اســت. از دیگر موانع و در اصل 
مهم تریــن مانــع بر ســر راه کنش شــفاف 
انتقادی نهادها ی مدنــی؛ رویکرد امنیتی و 
رقابتی به نهادهای مدنی، از ســوی دولت 
است. این رویکرد نتیجه فقدان اعتماد میان 
ملت و دولت و عدم شکل گیری دولت ملت 

است.
 سؤال دیگر این است که جامعه مدنی برای ورود  �

به بدنه شورا چقدر ظرفیت سهم خواهی دارد؟
هادی کاشانی: تردیدی نیست که ظرفیت وجود دارد، اما 
باید به این نکته توجه کرد که شبکه مجازی همان قدر 
کــه نقش زیــادی در پررنگ کــردن مطالبات داشــته، 
همان قدر هــم همه چیز را مجازی کرده اســت. پس 
خوب است بپرسیم این ســهم خواهی چقدر واقعی و 
جدی اســت؟ واقعیت این اســت که ما در ده ها گروه 
تکرار می شویم و این اصلا شاخصه درستی نیست. اگر 
همین فردا مجوز یک تجمــع اعتراضی را هم بگیریم، 
شــاید به ٥۰ نفر هم نرسیم. ما تعدادی آدم هستیم که 
همه جا کپی پیست می کنیم، همه چیز را لایک می کنیم 
و کمتر فعالیــت بیرونی داریم. به نظرم گشایشــی که 
اتفاق افتاده، به رسمیت شناختن جامعه مدنی و احزاب 

از سوی یکدیگر است.
 فکر می  کنید بتوان به الگویی از تعامل رسید؟ �

هادی کاشــانی: مــن فکر می کنم دو شــکل بــرای آن 
می توان متصور شــد: نخســت شــکل کاملا سنتی که 
الان دارد کار می کنــد؛ احــزاب به واســطه ارتباطات 
شــخصی با نمایندگان نهادهای مدنــی ارتباط بگیرند 
و حرف های آنان را بشــنوند؛ البتــه الزاما به آنها عمل 
هم نمی کنند. دومین مسیر نیز مدل عملیاتی است که 
بتوانیم شبکه سازی کنیم. نحیف بودن نهادهای مدنی 
به دلیل فقدان ســاختار شــبکه ای و یکی از موانع هم 
شبکه سازی های دولتی اســت. مثل شبکه تشکل های 
محیط زیســتی که به یک شبکه بی دروپیکر ناهماهنگ 
تبدیل شــده که از قضا به انشقاق سمن ها بیشتر دامن 

خواهد زد.
مینو مرتاضی: به نظر من خوب است نزد خودمان روشن 
کنیم آیا جامعه مدنی و جامعه سیاسی را دو چیز کاملا 
منفک از هم می پنداریم؟ یا اینکــه این دو یک روح اند 
در دو بــدن؟ و دیگــر اینکــه آیا 
اساســا نهادهای مدنی می توانند 
به لحاظ سیاسی سومدار باشند یا 
نه؟ از نظر من وقتی سیاســت در 
همه امور مداخلــه کند، جامعه 
مدنی هم نمی تواند غیرسیاســی 
عمل کند و برنامه های اجتماعی 
قرار  نــگاه سیاســی  تحت غلبه 

می گیرند.
عبــاس کاظمــی: به نظــر من دو 
رویکــرد  دارد؛  وجــود  رویکــرد 
آمریکایــی که جامعــه مدنی را 
همان جامعه سیاســی می داند و 
یک رویکرد دیگر که این دو را از هم تفکیک می کند. من 
فکر می کنم الگوی اصلاحات مثل سنت آمریکایی عمل 
می کند و جامعه مدنی را همان جامعه سیاسی می داند 
و می خواهد سهمی در قدرت داشته باشد؛ درحالی که 
در ســنت اروپایی جامعه مدنی به دنبال تصرف قدرت 
نیســت. در ایران تعارض میان جامعه مدنی و جامعه 
سیاســی به زودی خود را نشان خواهد داد. ما اکنون در 
عصر پســااصلاحات، بیش از هر چیزی به این تفکیک 
نیاز داریم تا بر اســاس آن تعامل صحیحی میان جبهه 
اصلاحات که به حضور در عرصه سیاسی فکر می کند و 
جامعه مدنی که می خواهد از جامعه در برابر سیاست 

دفاع کند برقرار شود. 
مینو مرتاضی: شاید یک دلیلش هم این باشد که جامعه 
مدنی مان را از دل تاریخ و ســنت خودمان اســتخراج 

نکرده ایم.
 به نظر می رســد همگی دربــاره اهمیت جامعه  �

مدنی نزد اصلاح طلبــان در آســتانه انتخابات به 
اجماع رسیده  اید. آیا همین طور است؟

مینو مرتاضی: من فکر می کنم تمایز جناح های سیاسی را 
می توان از نحوه رویکردشان به نهادهای مدنی و میزان 
اصالت و اســتقلالی که برای نهادهــای مدنی قائل اند 
دریافت. اگر رویکرد اصلاح طلبــان به نهادهای مدنی 
رویکرد قدرت محور باشد و به نهادهای مدنی به منزله 
امکان و ابزار رسیدن و تثبیت قدرت سیاسی نگاه کنند، 
رفتار موســمی نســبت به نهادها ی مدنی و کنشگران 
مدنــی خواهند داشــت. یعنی در آســتانه و موســم 
انتخابات نهادها را تحویل می گیرند و پس از انتخابات 

آنها را مرخص می کنند.
عباس کاظمــی: اصلاح طلبان باید بداننــد که بر خلاف 
اصولگرایان که به منابع قدرت (بخش ســنتی، بخش 
مالی و بخش سیاسی) دسترسی دارند، تنها می توانند 

به مردم و جامعه مدنی اتکا کنند.
ادامه در صفحه ۷

بررسي وضعیت نهادهاي مدني ایران در میزگرد عباس کاظمي، هادي کاشاني و مینو مرتاضي
جامعه مدني در تنگناي سیاست

هادي حدادي، نایب رئیس مؤسسه حامیان جامعه مدني/ سمانه معظم، دکتراي جامعه شناسي 
میزگرد بررســي وضعیت جامعه مدني در ایران با پرســش هایی کلیدي همراه است. بررسي و تحلیل سیر 
تطور تاریخــي نهادهاي مدني در ایران و اینکه نســبت جامعه مدني و اصلاح طلبي چیســت و همچنین 
آسیب شناســي جامعه مدني از منظر کنشــگران و تحلیلگران ارزیابي و راهکارهاي برون رفت از وضعیت 
کنوني بررسی شده است. حاضران در نشست رویکردها و تعاریف متفاوتي از جامعه مدني دارند. از عباس 
کاظمي، جامعه شناس و استاد دانشگاه که جامعه مدني ایران را بیش از مدني، سیاسي دانسته و تأکید دارد 
که جامعه ایراني نه مردم بنیاد، بلکه دولت بنیاد اســت تا مینو مرتاضي، فعال مدني و کنشگر حوزه زنان که 
تأکید دارد «یکي از نقدها و ضعف هاي پیش رو این اســت که ما جامعه مدني مان را از دل تاریخ و ســنت 
خودمان اســتخراج نکرده ایم».در این حال هادي کاشــاني، فعال مدني در حوزه محیط زیست و مدیریت 
شــهري، نیز تأکید دارد «آگاهي  عمومي در جامعه امروز نسبت به پدیده محیط زیست بیشتر شده؛ اما حالا 
دیگر بحث آموزش و آگاه سازي نیســت، بحث مدلي است که باید به این فکر کند که هر نهاد مدني چگونه 
مي تواند اثرگذاري خود را حفظ کرده و باقي نهادها را با خود همســو کند. در واقع ما با چالش عصر جدید 
فعالان و نهادهاي مدني مواجهیم». او همچنین تأکید دارد که «رفتارهاي نهادهاي مدني کمي پخته تر شده 
و هیجانات کمتري دارد؛ اما از نظر ساختاري متأسفانه معایب زیادي دارد».در بخش پایان بندي میزگرد نیز 
کاظمــي خطاب به اصلاح طلبان مي گوید: «اصلاح طلبان باید بدانند کــه برخلاف اصولگرایان که به منابع 
قدرت ( بخش ســنتي، بخش مالي و بخش سیاسي) دسترسي دارند، تنها مي توانند به مردم و جامعه مدني 
اتکا کنند».مرتاضي نیز از نگاهي موســمي اصلاح طلبان به جامعه مدني گله دارد؛ اینکه در بزنگاه انتخاباتي 

سراغ آنها بیاییم و در گام بعدي آنها را به فراموشي بسپاریم.

زندگی عادی تهرانی ها بعد از حمله تروریستی
و  � ترورهــا  از  بعــد   ... زیبــاکلام:  صــادق 

بمب گذاری های ســال ۶۰-۶۱ که از ســوی منافقین 
انجام می شد، شاهد رویدادهای این چنینی نبوده ایم. 
امروز نزدیک به ۳۵ ســال اســت که تهران شــاهد 
عملیات تروریســتی نبوده اســت و بر همین اساس 
به نظر می رســد مردم اتفاقات چهارشنبه گذشته را 
یک «اســتثنا» تلقی می کنند. به نظر می رســد تصور 
عمومــی مردم این اســت کــه عملیات تروریســتی 
حادث شــده در تهران، یــک  بار اتفاق افتــاد و دیگر 
تکرار نخواهد شــد و چون به این موضوع باور دارند 
که تا آینــده ای خیلی دور این مــورد پیش نمی آید، 
احســاس نگرانی و اضطراب محسوسی ندارند. ما و 
مردم می دانیم که در کابل و بغداد زندگی نمی کنیم. 
تهران، با این دو مرکز یاد شده تفاوت دارد. در کابل و 
بغداد هفته ای یک  بار یا هر دو هفته یک  بار شــاهد 
عملیات تروریستی با قربانی های پرشمار هستند. در 
پایتخت شــهرهای اروپایی هم این اتفاقات پرتعداد 
شــده اســت و این تکثر بر بیم و هراس شــهروندان 
آنجا افزوده اســت؛ اما مردم ما اعتقاد دارند حمله 
تروریســتی اخیر خیلی نادر و اســتثنائی بود؛ اما اگر 
خدای نکرده در آینده دوباره اتفاق مشابهی بیفتد، آن 
موقع ممکن اســت آن جوّ هول و هراس و وحشت 
غالب شود؛ بنابراین به نظر می رسد شایسته است که 
اقدامات و فعالیت هایی که در طول سال های گذشته 
برای ایجاد این امنیت در کشــور انجام شده، ادامه و 
چه بســا تقویت شــود تا حادثه تروریستی تهران به 

واقع یک استثنا بماند... 

شست وشو نشوید لطفا! 
محمــد ایمانــی: ... انقلاب اســلامی با بســیج  �

ظرفیت های عظیم مردم به ثمر نشســت و با همین 
ظرفیت ها، راه تجاوز و پیشــروی دشــمن ســد شد؛ 
درحالی که رئیس دولت و فرمانده کل قوا (بنی صدر) 
اهتمــام به جنگ و دفاع ملی نداشــت. در روزگاری 
که بنی صدر در تهران یاوه می بافت و می گفت «چرا 
درگیر شــویم، زمین بدهیم و زمــان بگیریم و مذاکره 
کنیم» (!)، جوانان دانشــجو و غیردانشجو با بصیرت 
تمام و به تبعیت از فرمان امام خمینی به خرمشــهر 
و آبادان و سوســنگرد و هویزه رفتند و با منطق آتش 
به اختیــار، راه تاخت و تاز و پیشــروی مهاجمان را 
ســد کردند. تا آنجا که جنگ مغلوبه شد و ملتی که 
روزی با مظلومیت در خرمشــهر و هویزه می جنگید، 
امروز توانســته اند هیمنه آمریکا (طراح اصلی جنگ 
هشت ســاله) را در عراق و سوریه بشــکنند. اگر آن 
تشخیص و اقدام در وقت لازم در وضعیت تعطیلی 
برخــی مراکز ســتادی و فرماندهــی در دولت نبود، 
امروز اثری از تمامیت ارضی نبود، چه رسد به اقتدار 
ملی و پیشرفت و توسعه کشور. آتش به اختیار یعنی 
جهان آرا شدن که اگر هم ناکامی مقطعی پیش آمد، 
بگوید شهر را پس می گیریم، مراقب باشید ایمان (و 
اراده و امید) ســقوط نکند. و با همین ایمان بود که 
کارهایی کارستان و معجزه آسا چون فتح خرمشهر و 

فاو و سپس آزادسازی عراق رقم خورد... 

حضور زنــان در پســت وزارت یــک مطالبه جدی 
است
بــا وزارت و در نظر گرفتن  �  ... اشــرف بروجردی: 

پســت وزارت برای زنــان بحث های زیــادی وجود 
دارد؛ امــا درحال حاضر زنان این موضوع را به عنوان 
یک مطالبه جــدی پیگیری می کنند و خواســتار آن 
هســتند که دولت آقــای روحانی در آینــده ترکیبی 
باشــد از آقایان و خانم ها با عناوین وزارت و مدیریت 
ســازمان های ذی ربط و معاونت های رئیس جمهور، 
البتــه درحال حاضر ســه خانــم به عنــوان معاون 
رئیس جمهــور در دولــت حاضر هســتند؛ اما زنان 
خواهان افزایش این حضــور و همچنین ارتقای این 
ســطح حضور تا منزلت وزارت هســتند (هرچند که 
معــاون رئیس جمهور اختیاراتــی در حد وزیر دارد) 
امیدواریم کــه آقای رئیس جمهــور در انتخاب های 
کابینه، پیرو این مطالبــه، چند وزیر زن را به مجلس 

شورای اسلامی معرفی کنند... 

ایران، ترکیه و آینده بحران قطر
... متأســفانه در چند  � محمدعلی دســتمالی: 

ســال اخیر، روابط دیپلماتیک ایران و کشــورهای 
عضــو شــورای همــکاری خلیج  فــارس، تا حد 
زیادی آســیب دیده و اقدام غلط به آتش کشیدن 
ســفارتخانه و کنسولگری عربســتان در تهران و 
مشهد، بهانه ای شد تا سردی و انجماد بیشتری بر 
این روابط، حاکم شود. صد البته، عربستان، تاب و 
توان تحمل نفوذ و قدرت اثرگذاری ایران در عراق، 
ســوریه و یمن را ندارد و این نیز یکی از مهم ترین 
دلایل ژرف شــدن این اختلاف است... پس در این 
مقطع حساس، بردباری و رصد رویدادها و تبیین 
وضعیت موجود و پیش بینی سناریوها و پیامدها، 
از هــر چیزی مهم تر اســت. البتــه در هر حال، در 
حوزه هــای رســانه ای و تبلیغاتــی، پرداختن به 
این مســئله ضرورت دارد و باید تلاش شــود تا با 
ادبیاتی هوشمندانه و هدفمند و دور از شعارهای 
تند و آتشــین، بــه نحوی از این رویــه ضدامنیتی 
عربســتان صحبت شــود که به بخشی از حافظه 

تاریخی مردم منطقه تبدیل شود.
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کاظمي: جامعه ایران اساسا یك 
جامعه مردم نهاد نیست و مي توانم 

بگویم درواقع دولت نهاد است. 
همه چیز آن حول نهاد سیاست 

مي چرخد. بعد از جنبش دو خرداد 
و روي کارآمدن دولت خاتمي، 

یکباره موجي از تشکیل نهادهاي 
مدني و سازمان هاي به اصطلاح 

مردم  نهاد شکل مي گیرد اما باید به 
تشکیل یک شبه این حجم عظیم از 

سازمان هاي مردمي تردید کرد

 مرتاضی: فکر می کنم تمایز جناح های 
سیاسی را می توان از نحوه رویکردشان 

به نهادهای مدنی و میزان اصالت 
و استقلالی که برای نهادهای 

مدنی قائل اند دریافت. اگر رویکرد 
اصلاح طلبان به نهادهای مدنی رویکرد 
قدرت محور باشد و به نهادهای مدنی 
به منزله امکان و ابزار رسیدن و تثبیت 

قدرت سیاسی و نگاه کنند، رفتار 
موسمی نسبت به نهادها ی مدنی و 

کنشگران مدنی خواهند داشت


